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Abstract 

Discussions of hope can be found throughout the history of 

philosophy and in all Western philosophical traditions, although 

philosophy has not traditionally paid as much attention to hope 

as to beliefs and values. However, even though hope has been 

discussed regularly throughout history—with notable exceptions 

such as Aquinas, Bloch, and Marcel—almost all major 

philosophers have believed that hope plays an important role in 

human motivation, religious beliefs, or politics. Historically, 

discussions of the importance of hope have often been embedded 

in specific philosophical projects. Most recent discussions of 

hope offer independent assessments and explanations of the 

nature and relationship of hope to other mental phenomena such 

as desire, intention, and optimism . 
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 2سلمان صفدری 

 3فر توحیدی حسنا 
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 چکیده

فلسفففی برب یاف    هایتوانند در طول تاریخ فلسفففه و در تماس سففن  های امید میبحث 

شففوند، اچر ه فلسفففه به طور سففنتی به انداقه اتتواداز و ارقه ها به امید توده ن رده 

اس . با این حال، حتی اچر امید در طول تاریخ مرتب مورد بحث قرار چرفته اس  ففف دز  

اسفتنناهای مم  مانند آووینا،، بلو  و مارسفـ فففف توریما  همه فیلسفوفان بزرد م تودند وه 

وند. اق لحاظ  نوش مممی را در انگیزه انسففانی، اتتواداز مبهمی یا سففیاسفف  ایفا می  امید

های فلسففی خا  دای چرفته اسف .  تاریخی، بحث در مورد اهمی  امید، ابلب در پروژه

های مسفتولی اق طمی   و رابهه امید با های اخیر درباره امید برآوردها و تمیینبیشفتر بحث 

 بینی را ارائه می دهد. انند آرقو یا میـ، قصد و نیّ  و خوههای ذهنی مسایر پدیده

 
امیفد،فلسفففففه امیفد،امیفد واهی،امیفد و تر،،امیفد و ایمفان،امیفد و ام فان، امیفد  هدا:  کلیدد واهه

 مسیحی ،س ادز و داودانگی،اطمینان،شوق موده،انگیزه،امانوئـ اوان  
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 مقدمه 

اند،  در موایسفه با مووفوتاتی مانند باورها و تمای،ز، وه بیشفتر مورد بحث قرار چرفته

هفای  هفای ذهنی یفا تولی و ه  نیریفه مفاننفدی را ه  برای نیریفههفای بیپفدیفده امیفد  فالش

دهد. امید تنما چرایشففی با مفلفه های شففناختی نیسفف  ففففف بل ه امید به ارقه ارائه می

شففود . امید همینین وط به ام ان و احتمال وقایع آینده مربوط میها و حوایق مربواق ی  

باشد فففف امید متفاوز اق انتیاراز محس اس  تا آنکا وه دارای یک دزء انگیزشی نیز می

چبارد. تحلیـ و،سفیک امید فففف وه  به های ما را من  س ورده و بر آنما تأثیر میخواسفته

پندارد وه شفامـ  ود فففف امید را نگرشفی ترویمی میشف اصفه،(  تتمیین اسفتانداردن نامیده می

طلفب یفک نتیکفه و بفاور در احتمفال وقوج نتیکفه اسففف . امفا همفه نتفایکی وفه بفاور داری  

پفبیر هسفففتنفد و بفه آنمفا امیفدواری  در واقع اهفداف امیفد مفا هسفففتنفد. بفه منیور ایکفاد  ام فان

گیرد بل فه بفایفد بفه نحو متمفایزی  امیفدواری، نفه تنمفا فرد بفایفد احتمفال وقوج نتیکفه را در نیر ب

وند وه آیا ای مشخص با این نتیکه درچیر شود. این امر  نین پرسشی را مهر( میبه شیوه

 ها تولیـ یابد یا خیر؟ تواند به باورها و خواستهامید می

شففود،  بینی در نیر چرفته میدر مماحث و چفتمان تمومی، امید ابلب مترادف با خوه

تواند به طور مفثر و مناسففب به تنوان آرقو و طلب یک نتیکه  بینی میدر حالی وه خوه

تر اق تر اسففف  تفا تفدس وقوج آن  یفا محتمفـهمراه بفا بفاور بر این فه وقوج نتیکفه محتمفـ

شود  آنالیز شود، بسیاری اق ف،سفه م تودند  شواهدی اس  وه منکر به باور دیگر افراد می

ق برآوردهای احتمال تحوق آن اسفف . یک فرد  امید، درک درسفف  و صففحیم ، مسففتوـ ا

رسفففد و انتیفار رخفداد آن را نفدارد امیفدوار توانفد برای نتفایکی وفه خیلی ب یفد بفه نیر میمی

بینی پاسفخ مناسفمی  آسفای یک بیماری. در  نین مواردی، خوهباشفد، مانند درمان م کزه

 نیس . 

ا آنیه تمای،ز اسفاسفی  یک سففال ددی این اسف  وه سفم  امید در تاملی  انسفان، ب

اسف  ت ری  می چردد و یا این ه امید سفم  مسفتولی را در ایکاد  انگیزه و یا مسفتدل وردن 

آن دارد؟ اچر فردی فرض وند وه امید نمی تواند سففم  مسففتولی را در اسففتدنل تملی و  

وند، این امر باتث واربردی برای تحوق اه داشففته باشففد اما همینان انگیزشففی ایکاد می

نماید. تا قمانی وه شفففود وه امید تاملی  تو،نی را تحری  میافزایش این سفففوءمن می

بتوان  نین تمیینی در طول تاریخ فلسففه یاف  شفود، بسفیاری اق فیلسوفان چبشته و م اصر،  

دهند وه وادد تناصففری اسفف  وه بیشففتر تحلیـ ممتنی بر تحلیـ هایی اق امید را ارائه می
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ه می دهد و اق این تناصر برای تمیین این وه  را تمـ یک فرد براسا،  اتتواد آرقو را ارائ

 امید، برخی اوقاز  امری تو،نی اس  اسفاده می وند. 

 

 تاریخ فلسفی امید  -1

ها اق امید و دیدچاه حاو  بر رابهه بین تمـ انسفان و آینده با ه   اق لحاظ تاریخی، ارقیابی

شفر ب نوان شفرای  اسفاسفا  بیرقابـ تغییر مورد م،حیه ونند. تا قمانی وه شفرای  بتغییر می

شفود وه ای تلوی میقرار چیرد، امید بیشفتر ناشفی اق تدس قه ی  م رفتی و به تنوان پدیده

های فلسففی دایی وه در اثراز دوسفویه ای بر سف ادز و خوشفمختی انسفان دارد. در حوقه

یده پیشففرف  بشففری تأوید می شففود، آن بر ام ان یک قندچی آینده فراتر اق این دمان یا ا

ها  شفود وه انسفان امید ابلب به تنوان روی ردی مناسفب و حتی چرایشفی پرفلفیل  دیده می

 Miceli and)سفففاقد.  را برای هفدایف  تفاملیتشفففان بفه سفففوی این احتمفانز توانفا می

Castelfranchi, 2010). 

  

 های کهن درباره امید برآوردها و تبیین -1-1

شفد وه دانش  اولیه یونان، امید ابلب به تنوان چرایش وسفانی در نیر چرفته میدر اندیشفه  

وافی نداشفته و یا به سفادچی با اف ار آرقومندانه خود قندچی می وردند. بدین ترتیب امید 

به تنوان یک چرایش  حداقـ به طور بالووه  در وهله اول دارای پیشفففینه منفی اسففف  وه 

سفففاقد. سفففولون در حال حاوفففر بر امیدهای پو  و  ف میها را منحرونش ها و تاملی  

در  .(Lewis 2006: 85; Caston and Kaster, 2016)تمروز دارد   1واهی امید تمی  

به طور مشفابه به این اشفاره شفده اسف  وه افرادی وه امیدوارند تموما     2مماحث توسفیدید

های خوب شف سف  خورده و همه  درک وف یفی اق ووف ی  خود دارند و در داشفتن برنامه

 ,The Peloponnesian War)رود   یز برای آنمفا در دنفو و نزاج بفه بفدی پیش می

در   3شففود در تغییر هسففیودمی  . دیدچاه نسففمتا  مریفی وه ابلب دیده5.102–(5.113 ,3

ها اق شفیشفه پاندورا فرار ورده داسفتان پاندورا من  س شفده اسف . هنگامی وه همه شفرارز

رسففد وه این مووففوج به آن اشففاره بود وه باقی ماند. به نیر می  (Elpis)بودند، تنما امید  

 
1. Empty hopes 
2 .Thucydides 

3 . Hesiod 
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و شففرارز ها تواند تاملی  انسففان را در برابر واق ی  چسففتره بدی ها دارد وه امید می

حفظ نمفایفد. بفا این حفال نقس بفه ذور اسففف  وفه تففاسفففیر متففاوتی در مورد این فه  را امیفد  

(Elpis)   در شفیشه پاندورا باقی ماند، ودود دارد(Verdenius 1985: 66)   آیا این امر:

وند؟ در سففاقد یا این ه امید را اق انسففان دور میها قابـ دسففتر، میامید را برای انسففان

آسفایش برای انسفان در بدبختی هایش وانگیزشفی برای "شفود  امید خوب تلوی می  نمای  

اسفاسفی وه فرد تنمـ دارد به امید بی"یا بد    Verdenius 1985: 66)، "ادامه قندچی اه

، "آن ات فا می ونفد در قمفانی وفه وی بفایفد برای قنفدچی خود صففففادقفانفه ت،ه ونفد

(Verdenius 1985: 66   اق افسفانه پاندورا در طول تاریخ فلسففه ؟.این تفاسفیر مختل

 ودود دارد.  به خصو  در بین نویسندچان اچزیستانسیالیس   

ای وه مهابق آن مودوداز بیمی و الوهی ، اف،طون نیز با باقنمایی افسفانه1در تیمائو،

ای را دهند، چرایش و نگره نسففمتا  منفیاطمینان، تر، و امید فریمنده ای را به انسففان می

وی دیفدچفاه    2. در موفابفـ در فیلمو،(Timaeus, 69b)سفففمف  بفه امیفد اتخفاذ نمود  ن

تری نسفم  به نوش امید در قندچی بشفر را بیان ورده اسف . بحث مربوط به امید در مناسفب 

وه   3چیرد. در موابـ مخالف  پروتارکهای واذبن صفورز میمتن مماحث مربوط به تلبز

توانند درسف  یا نادرسف  باشفند نه لبز ها، سفوراط  یم تود اسف  تنما تواید و نیراز م

. در این حوقه، او تلفبز (Philebus, 36d)ای را بین نیر و لفبز ارائفه داد  موفایسفففه

هفای آینفده اسففف  وفه امیفد  ونفد وفه بفه م نفای انتیفاراز حفاصفففـ اق لفبزرا بیفان می  4انتیفارن

وند، در مورد  نین نل میاسفتد 5. همانهور وه فرد(Philebus, 39e3)شفوند خوانده می

بری  تنما یک امر ذهنی  های حاصفـ اق انتیار، آنیه ما در حال حاوفر اق آن لبز میلبز

افتد بری  و آنیه در حویو  اتفاق میاسفف . اق آنکا وه بین امر ذهنی وه ما اق آن لبز می

اسب اس  تواند درس  باشد فففف وه در این مورد مناخت،ف ودود دارد، بنابراین لبز می

 Frede)تواند به طور منهوی و تو،نی تأیید شفده ففففف یا بل  باشفد وه بگویی  امید می

1985: 174f.)    در فیلمو، نیز امید بنیانی برای تاملی  بشففر م رفی می شففود. به نیر.

ای اسف  وه آن ها رسفد اف،طون م تود اسف  وه تماس تکلیاز رفتاری ما مربوط به آیندهمی

 .(Vogt Forthcoming)ساقد ربوط میرا به امید م

 
1  .  Timaeus 

2. Philebus  
3  .  Protarch 

4. Anticipation  

5 . Frede, 1985 
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دهد نیریه  ی ی دیگر اق تمیین های پیشففین وه به امید صففرفا  نوش منفی را نسففم  نمی

ارسفهو اسف  وه در بررسفی خود درباره فلفیل  شفکات  به امید توده خاصفی داشفته اسف  

(Gravlee, 2000; Lear, 2008) اق سفویی، ارسفهو رابهه بین امید و شفکات  را یک .

وند. او دو منمع امیدواری را وه بیرشففکاتانه اسفف  ت یین نمود. اول: لففاد توصففی  میت

مم ن اسف  فرد در دریا یا در یک بیماری امیدوار باشفد، اما این امید متلفمن شفکات   

نیسف  تا آنکا وه با توده به نیر ارسفهو در  نین شفرایهی نه فرصفتی برای ابراق دنوری 

 ,Nicomachean Ethics 3.6)ین مورد با شفف وه اسفف  ودود دارد و نه تمردن در ا

1115a35ff.)تواند امیدوار باشففد  . دوس، فرد براسففا، تکربیاز خود اق خوشففمختی می

(Nicomachean Ethics 3.8, 1117a10ff.)   در این مورد ،بفاور بفه احتمفال وقوج .

نماط می  شففود، اما با یک قیا، محس اینگونه اسففتیک رخداد خوب به خوبی محوق نمی

شففود. هر دو نوج امیدواری تمـ شففکاتانه نیسفف . به تمارز دیگر ،ارتماطی بین امید و  

. برای منال ارسفهو  (Gravlee, 2000)شفکات  اق طریق مفموس اطمینان نیز ودود دارد 

 یز  چوید: تپس انسفان ترسفو و بزدل نوتی شفخصفی  ناامیدوننده اسف ا قیرا او اق همهمی

گر فرد شففکاج، ووفف ی  متلففادی داردا به این دلیـ وه اطمینان ترسففدن، اق طرف دیمی

. بنابراین،  (Nicomachean Ethics 3.7, 1116a2) ای اق تمایـ به امید اسفف  نشففانه

اچر ه مم ن اسف  شفخص امیدوار شفکاج نماشفد، اما هر شفخص شفکاتی حتما  امیدوار 

مناسففمی حاصففـ شففود،   اسفف . امید،اطمینان ایکاد می وند،  راوه اچر اق منابع درسفف  و

دو  Gravlee) ا  (.471ff :2000تواند منکر به ایکاد فلفیل  شفکات  شود. چراولی می

وند. اول این ه مفموس دیگر را وه با ارقه امید در تف ر ارسفهو مرتم  اسف ، توصفی  می

سفاق اندیشفه و تأمـ اسف  وه نقمه هر تمـ بافلفیلتی اسف . دوس، امید همینین امید قمینه

 بزرد منشففی    1نوان امری ارقشففمند در ارتماط با دوانان و فلففیل  مگالوپسففیییابه ت

 دهد. ذاتی سوق می 2م رفی شده اس . امیدواری ما را به سوی شراف ، نکاب  و خوشی

قرار چرفته اسف . به طور  3شفاید دالب باشفد وه امید ومتر مورد توده فیلسفوفان رواقی

ای وه ب دا  توسفف  اسففزینوقا تنوان  وند  ایدهتر، تأوید میبه رابهه امید با    4خا ، سففن ا

 شد .

 
1. Megalopsychia 
2. Noble  

  Stoic. پیروان فلسفه رواقیون  3

4 .Seneca 
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امید و تر، به ی دیگر مرتم  اند،همینان وه نامرتم  به نیر می رسفند. هر ند آنما به  

طور چسفترده متفاوتند، اما دو تای آنما مم ن اسف  ی ی باشفند مانند یک قندانی و مأموری  

طور نیسففف  وه حرو  و  همراه اسففف  .این  وه به او دسفففتمند قده اسففف . تر، با امید

شفان با ه  مرا مت کب سفاقد. هر دو مت لق به ذهنی هسفتند وه مرددند ،ذهنی وه با همراهی

نگاه به آینده نگران اسففف . هر دو تمدتا  ما را اق واق ی  ها دور می ونند بکای این ه مار 

 .(Seneca, Letter 5.7–8; in: 1969: 38)را با وو ی  ونونی مهابق ساقند 

با توده به نیریه سفن ا، ما باید ه  اق تر، و ه  اق امید دوری نمایی  و به دای آن بر 

 وو ی  حاور و شرای  ونونی وت میق آرامش رو( تمروز ونی . 

 

 نظر نویسندگان مسیحی درباره امید -1-2

نگرد چرایشی به واق ی  میهای پیش اق مسیحی ، امید را بالما  به تنوان  در حالی وه تمیین

وه ممتنی بر بینش ناقص نسفم  به آنیه درسف  یا خوب اسف ، بنابراین امید تنما به طور  

مندانه ومک نماید. در موابـ، فیلسفوفان مسفیحی  تواند به ونش های فلفیل  تصفادفی می

یک  هایترین فلفیل  امید را به تنوان ی ی اق اصفلی  2و توما، آووینا،  1مانند آچوسفتین

ای وفه بفه ونفد. امیفد، دقیوفا  بفه دلیفـ مرفیتش در تودیفه اقفداس بفه شفففیوهفرد م توفد تحلیفـ می

 دانش و آچاهی مرتم  نیس ، بخشی اق ایمان و باور تو،نی اس . 

برای توسفف ه دوامع مسففیحی  فراتر اق قانون   3پُـسففین   در حال حاوففر در مماحث 

م تود اسف  وه ما تنما برای آنیه نام ین اسف   ـپُوند. یمودی، امید نوش مممی را ایفا می

 ,Romans 8:24; see also Augustine, City of God) توانی  امیدوار باشفی می

book XIX, §IV, 1960:139)توانفد محصفففول یفک . بفا این ودود،  نین امیفدی می

چیرد   تکربفه رن  آور بفاشفففد، اچر این تکربفه اق درییفه ایمفان و بفاور مورد م،حیفه قرار

(Romans 5:3–5)     و اچر تمفایفـ برای دور مفانفدن اق این مصفففیمف  بفا اطمینفان بفه نفاامیفد

با مبهب    پُـنمودن حمای  شففود. به دای نگاه به چبشففته همنوایی به قانون  وه توسفف   

یمودی ارائه شففد ، این  نین امیدی امید مسففیحی  ، امیدی با نگاه به آینده اسفف  وه اق 

ابراهی  را بفه تنوان تامیفدی   پفُـخفدا را تمیین می چردد. بفه تنوان منفال،  طریق رابهفه خوب بفا  

 
1. Augustine 
2. Thomas Aquinas 
3. Saint Paul  
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ای وه در آن امید با تاّوید بر شفففیوه  (Romans 4:18)وند در برابر امیدن توصفففی  می

 رود. فرای این شواهد تکربی می

وتاب ایمان و امید و تشفق خود  2در فصفـ    (Augustine of  Hippo)آچوسفتین  

در اینکا امید اق اتتواد متمایز می شود ففف وه با  .(C. 420)وند مرتما  درباره امید بحث می

واق ی  های تکربی انهماق ندارد ففف با دو ویژچی مم : اول، این ه امید الزاما  با وقایع آینده 

قایع چبشفته ه  در ارتماط باشفد  مانند قیاس تواند با ودر ارتماط اسف  در حالی وه ایمان می

مسفیم . دوس، امید تنما مربوط به  یزی اسف  وه برای فرد امیدوار مناسفب و خوب اسف ،  

تواند با آنیه بد هسف  ه  ارتماط داشفته باشفد  مانند مکاقاز برای در حالی وه ایمان می

رتم  هستند فففف تنما اچر فرد  چناهان فرد . در نمای ، امید، ایمان و تشق به ه  پیوسته و م

تواند به به تحوق خواس  خدا در تآیندهن تشق بورقد و بنابراین برای آن امیدوار باشد، می

. اق آنکا وه تشففق دورنمای (Enchiridion, II.7)نوج درسففتی اق ایمان دسفف  یابد  

وارد، بخش  ساق امید و ایمان اس   و بنابراین در برخی مدهد وه قمینههنکاری را ارائه می

تر و اسفاسفی تر اق امید شفناخته شفده مهلوب امید اسف  ، تشفق به تنوان فلفیلتی بسفیار مم 

 .(Enchiridion, XXX.114)اس  

وند. امید به قندچی ب د اق مرد نیز نوش مممی را در فلسففه سفیاسفی آچوسفتین ایفا می

ای وه تنما در امید یای را اق شفمر بمشفتدر وتاب ت شفمر خدان، آچوسفتین شفمر قمینی واق ی

 ,City of God, book XV, §XXI)           سفاقدبه خدا مودود اسف  متمایز می

وه این نگره، نوهه مرد ی را برای دیدچاه سفففیاسفففی مسفففیحی  ارائه .  (541 :1966

اسففف  وفه بر   هفاییتنمفا امیفد ارائفه دهنفده  فار وبی اق سفففیفاسففف  دهفد. بفا این حفال، نفهمی

 ار وب سفیاسف  های و،سفیک برتری دارد ، بل ه ارائه دهنده تیوری ای اق امید اسف  

وه شف ـ دهنده درک فلفایـ سفنتی سفیاسف  می باشفد، قیرا موصفد خود را اق شفمر قمینی به 

. منالی اق اصف،حاز ممتنی بر تنمیه اینسف   (Dodaro, 2007)وند شفمر بمشفتی هدای  می

ک دولتمرد مسفففیحی بفا پرهیز اق تنمیفه ممتنی بر طردت،ه می ونفد وفه اق طریق امیفد یف 

 :City of God, book V, §XXIV, 1963)اصففف،حی بفالووه در درس پفدیفد آرد  

263). 

های خود به مودونیو،، ی ی اق مواماز رسفمی و در نمای  آچوسفتین در ی ی اق نامه

های واق ی  سفففاق تماس سففف ادزنهونفد وه امیفد به قندچی آینفده قمیدولتی، بر این تأویفد می

 .Letter 155, Political Writings, §4–8, pp)انسفان اسف ، ه  فرد و ه  دول  
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 . بنفابراین امیفد تنمفا بفه افراد م توفد مربوط نیسففف  بل فه بفه دولتمردانی وفه بفا   94–91

شفود ، قیرا توده به امید های دم ی در ارتماط هسفتند نیز مربوط میخوشفمختی و سف ادز

ای وه منکر به فلففیل  واق ی شففمروندان  دهد تا قانون سففیاسففیبه آنما این اداقه را می

  . (Dodaro ,2007شود را ایکاد نمایند می

در حالی وه آچوسفتین و  و بیش بر اهمی  امید برای دسفتیابی به یک قندچی مناسفب  

ای  ار چسفترده توما، آووینا، شفامـ بحث بسفی  1مسفیحی می پرداقد ، وتاب سفوماتیولوژیای

اق امید اسف  وه صفورز های متفاوتی اق امید را دربر می چیرد وه ارتماطی با ایمان ندارند.  

در تحلیـ  یستی امید  مستوـ اق اهمی  المیاز آن  آووینا، م تود اس  وه امید ی ی اق 

های ناچمانی ما  اسفف   برای منال، اشففتیاقاتی وه با انگیزه  2تشففوق و اشففتیاقاز آتشففینن

اند . وی م تود اسفف ، امید، همواره با خیری در ارتماط اسفف  وه در آینده به وقوج  مرتم 

. با این حال، در موابـ مهلوبی  محس،ت یناز و واق ی  های (ST I-II 40.1)پیونددمی

امید، نتای  محتمـ یا نتایکی هسفتند وه دسفتیابی به آنما دشفوار اما با این ودود در قلمرو  

انهور وه این قسفم  آخر نیاق به شفناخ  ام ان و احتمال دارد، امید نیز مم ناز اسف .هم

 .(ST I-II 40.5)تاحدی ریشه در تکربه دارد 

وند سو، وی تصدیق میبا توده به تو،نی  امید، آووینا، دیدچاه متفاوتی دارد. اق یک

اند امید توتواند مودب بفل  اق شففناخ  موانع شففود. این چرایش میوه فودان تکربه می

توانفد تفاملیف    بیرتو،نی  را تروی  ونفد. بفه تمفارز دیگر، وی م توفد اسففف  وفه امیفد می

تو،نی را ارتوا بخشففد. اق آنکا وه امید ه  آچاهی اق ام ان و آچاهی اق احتمال  وقوج  و  

ها و مشفف ،ز پیش رو برای رسففیدن به نتای  مهلوب و دلخواه را ه  آچاهی اق سففختی

بف  دارد،  مفیدربفر  بفرای  نففابفرایفن  نفیففاق  مفورد  انفرژی  تففأمفیفن  طفریفق  اق  را  وفنشفففگفران  تفوانففد 

 هایشان برانگیزاند.ف الی  

به دلیـ این دوچانگی، امید به مفموس متداولش برای آووینا، یک فلففیل  محسففوب  

تواند حال  افراط و تفریهی اق امید نمی شففود. به تنوان یک شففوق و اشففتیاق، بشففر می

. ت،وه بر این، (ST II-II 17.5)ممود امیفد  را بفه نمفایش بگفباردروی و نوص و و قیفاده

تمای،ز و اشففتیاقاز در ت ری  فلففیل  به شففمار نمی آیند. با این ودود، این مفموس، به 

وند، ی نی امیدی وه محس این ه ما امید خداشففناسففانه  امید المی  را تکربه ونی  تغییر می

 
1. Summa Theologiae 
2. Irascible Passions  
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 ون م هوف به خداسف ،  نین امیدی به خوبی قابـ   توانی  به خدا داشفته باشفی . اول،می

توانی  امید المی را به تنوان یک شفوق و اشفتیاق بدانی  بل ه ما شفناخ  نیسف . دوس ما نمی

باید آن را به تنوان تادتی اق خواسفته تحلیـ ونی . در حالی وه امید به تنوان یک شفوق و  

اد شفود  و مت اقما   تا قمانی وه مووفوج، تواند به وسفیله خیرهای م وول ایکاشفتیاق تنما می

توانی  بفه فرد را قفادر بفه فم  خوبی بسفففاقد اقفدامفاز و اتمفال وی را برامی انگیزانفد، مفا می

. اق آنکا وه (ST II-II 17.2)ومک خداوند در رسفیدن به سف ادز ابدی، امیدوار باشفی   

تواند یک شفوق و  نمی  قندچی ابدی و سف ادز خیرهای محسفوسفی نیسفتند، این نوج اق امید

. تا آنکا وه (ST II-II 18.1)اشفتیاق باشفد بل ه باید اق خواسف  و اراده فرد نشفأز چیرد 

تواند تح  ونترل خود فرد باشففد بل ه با مرحم  داده مربوط به تادز اسفف ، امید نمی

 تواند توان نتیکه چرف  وه یک فرد نمی.بر اسفا، این تمیین، می(ST II-II 17.1)شفودمی

تواند امیدوار باشفد بکز این ه به طور بیرمسفتوی   امید را در سفایر افراد ایکاد وند و فرد نمی

 تواند به خدا امید داشته باشد. ف برای س ادز دیگران امیدوار باشد ف فرد تنما می

 ST II-II 17.5; see also 1)به دلیـ این دو ویژچی، امید یک فلفیل  المی اسف  

Corinthians 13)   . در حفالی وفه تشفففق بفه منیور ایکفاد یگفانگی و وحفدز بفه خفدا

شفود، ایمان و امید با نگاه به برخی اق  خیرهایی وه اق آن وحدز حاصفـ شفده م هوف می

چردد. ایمان به خدا منم ی اق آچاهی اسف  و امید به خدا منم ی اق اسف  به خدا م هوف می

 .(ST II-II 17.6)خیر و خوبی

تواند به درسفتی تفم  شفود وه امید  تو،نی  امید المی تنما قمانی میبه اتتواد آووینا،،  

چبار اتتواد به ام ان رسفتگاری اسف  ، اما با توده به توسف  ایمان تصفدیق شفود  وه پایه

ایمان، امید برای خیر بودن رسففتگاری،امری تو،نی اسفف . ناامیدی ای ای وه ناشففی اق 

. اق آنکا وه طمق  (ST II-II 20.1)ه اسفف  فودان ایمان یا حفظ خوشففی ها باشففد، چنا

ت ری ، امید م هوف به آینده اسف ، تنما برای وسفانی ام انزبیر اسف  وه به آنیه آنما را 

تواند حتی پس اقاین ه وند نامهمین باشفند در حالی وه تشفق میخوشفمخ  یا بدبخ  می

 .(ST II-II 18.2–3)سرنوش  نمایی بشر مشخص چردد نیز باقی بماند
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 18و  17امید در فلسفه قرن  -3-1

در فلسفففه قرن هفده  و هکده ، امید توسفف  بسففیاری اق فیلسففوفان به تنوان بخشففی اق 

های تمومی آنما درباره انگیزه و شفناخ  مورد بحث قرار چرفته اسف  و ابلب به نیریه

 توان چف  به تنوان یک چرایش اسفاسفا  تنوان تیک شفوق و اشفتیاق ن تنوان شفده اسف ، می

بیرشفناختی  حتی اچر امید بتواند ب د اتتوادی داشفته باشفد . این نگره اشفاره دارد به رد 

شفناسفی اخ،قی  نیریه آووینا، درباره تتوسفی  بین انواج مختل  اشفتیاقاز در قمینه روان

وه منکر به طموه بندی احسفاسفاز و خواسفته ها شفده و به تنوان تمای،تی وه مولد ونش 

شففود. توریما  تماس نویسففندچانی وه در ادامه ذور خواهند شففد نیز ه میاسفف  در نیر چرفت

را می پبیرند وه چویای این اسفف  وه امید   |"تمیین اسففتاندارد"تفسففیری اق ت ری  تف ر 

ممتنی بر تدس قه ی  در اتتواد اسفف  وه نشففانگز واق ینی اسفف  با تنوان امر مهلوب.به  

این دوره به تنوان یک تامـ انگیزشفی در رفتار   تنوان نتیکه، امید توسف  اونر ف،سففه در

تواند ه  به ونش های طرف اسف  وه میانسفانی در نیر چرفته شفده اسف  وه خننی و بی

 تو،نی و ه  ونش های بیرتو،نی منکر شود. 

 Passions of)تر اطمینان اسف  ، امید صفورز وف ی 1با توده به نیر رنه دوارز

the Soul, [1649] 1985: 389)     و شفامـ یک امر مهلوب   وه نشفاندهنده یک نتیکه

خوب برای مفا و یفک امر مم ن اسففف   همراه بفا تمفایفـ بفه این تف ر اسففف  وفه آن امر 

 :Passions of the Soul, [1649] 1985)مهلوب،محتمفـ امفا بیرقه ی اسففف   

350f,    389  نی اس  وه امید و نگرانی همیشه همراه ی دیگرند   . این روی رد به این م 

 در موایسفه با ناامیدی و اطمینان وه متلادهای مهلق هستند یا با ه  تلادی مهلق دارند . 

 تری مانند دسفارز و شفکات  اسف  سفاق اشفتیاقاز و احسفاسفاز پیییدهامید همینین قمینه

(Descartes [1649] 1985: 391)وانفد مفا را برای وسفففب  . در حفالی وفه امیفد می ت

فلفیل  برانگیزاند و بنابراین سفتودنی اسف ، همینین مانند تمامی اشفتیاقاز یا احسفاسفاز،  

 Descartes)بوده و بنابراین وام،  تح  ونترل رو( ما نیسف     2حاصفـ تانگیزه نفسن

،وه این بدان م نا اس  وه امید مم ن اس  تلیه خیربودن پیوند   (401 :1985 [1649]

 ف دس  تمـ وند.  رو(

 
1. Rene' Descartes   
2. Spirits  
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توما، هابز تحلیـ مشففابمی را ارائه می دهد: برای او، امید یک شففوق پیییده یا لبز 

شود. ذهنی اس ا ی نی لبتی وه ناشی اق احساساز مستوی  نیس  بل ه اق تف ر حاصـ می

اسفف  و آرقو همراه با تویده به دسفف    1ترین دزء سففاقنده امید، آرقوبرای هابز، سففاده

آمده،   2. همانهور وه در نیریه دوارز     (Leviathan, 36, I.VI.14)مید اس   آوردن، ا

های پیییده ذهنی مانند شکات  یا و اطمینان به وار امید به تنوان دزء ساقنده برای پدیده

. اما امید همینین نوش مممی را در (Leviathan, 36f, I.VI.17/19)شففود  چرفته می

تنوان دایگزینی برای امید و تر، با تشفق و نفرز ت ری  ف الی  ذهنی اندیشفیدن وه به 

 . امید ففف اصه،حی وه هابز ابلب   Leviathan, 39, I.VI.49)وند شده اس  ایفا می

برد ف نوش مممی را در و  و بیش آن را مترادف با انتیار  موده ف تصدیق شده  به وار می

تنما شفماه  و تسفاوی در حال   نهوند: شفناسفی اخ،قی وی ایفا میواربرد سفیاسفی روان

شفود بل ه آن را برای هر فردی وه در پی دسفتیابی طمی ی به تنوان تسفاوی امید ت ری  می

 ,Leviathan, 83)سففاقد  به مصففلح  و منافع شففخصففی اسفف  تو،نی و منهوی می

I.XIII.3)     همینین قوانین طمی ی ،فرد را بفه ت ویفب آرامش فرمفان داده در دفایی وفه فرد

بنابراین ه  مسففأله   (Leviathan, 87, I.XIV.4)رای دسففتیابی به آن امیدوار اسفف   ب

حفـ برای آن بسفففتگی بفه این دارد وفه افراد  فه  رفتفار دم ی در شفففرای  طمی ی و ه  راه

 توانند تو،نی بدانند. امیدی را می

اسفففزفیفنفوقا خفوشفففی   3بففارو   و  لففبز  اق  نفوتفی  تفنفوان  بففه  را  امفیففد   شفففوق 

(Ethics III, P18, Spinoza [1677] 1985: 505)     یفا لفبتی وفه بفا ب  و انفدوه

آمیختفه شفففده اسففف  ت ری  می ونفد  بفه دلیفـ تفدس قه یف  اق نتیکفه، نگفاه ونیفد بفه وتفاب  

(Spinoza, 1985: 113)تر، اسفزینوقا خوشفی های ناشفی اق . در موایسفه با ت اری  مدرن

سففاقد. بنابراین، امید  در  ایز میامید را اق خوشففی هایی وه اق مهلوب بدسفف  می آید متم

ای وه در آن ذهن با وتاب اخ،ق  لزوما  به امر مهلوب مربوط نیسف ، بل ه بیشفتر به شفیوه

 چیرد مرتم  اس .تصور پیشامدی در آینده تح  تأثیر قرار می

، اسفزینوقا امید را به تنوان  (Hobbes & Descartes)در برابر اندیشفه هابز و دوارز  

وند وه امید باید نتیکه یک اتتواد  ا  بیر تو،نی تفسفیر می وند. وی اسفتدنل میامری اسفاسف 

و باور بل  باشفد همانهور وه این مووفوج نشفاندهنده این نیسف  وه هر  یزی اق طریق 

 
1  . Appetite 

2.  Descartes 

3. Baruch de Spinoza  
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 Short Treatise, book II, ch. IX, [c.   1660])یفک وفففرورز ت ینّ می یفابفد

ینوقا امید را به تنوان ی ی اق تلـ موهوماز  .به ت،وه در وتاب اخ،ق، اسز  113 :1985

 ,Ethics III, P50)وند، بخصففو   ون همیشففه با تر، همراه اسفف  توصففی  می

. نین ترسففی اسففاسففا  مانع این امر می چردد وه امید امر منمتی   (521 :1985 [1677]

.این خود دلیلی اسف  برای این ه ما   (Ethics IV, P47, [1677] 1985: 573)اسف   

 باید ت،ه ونی  تا خودمان را اق امید فارغ ساقی . 

با این ودود اسفزینوقا با هابز در این ه امید اهمی  سفیاسفی دارد موافق اسف . همانهور وه او  

در مواله سفیاسف  خداشفناسفانه المی  توصفی  ورده ، این واق ی  وه انسفان هایی وه تح  تأثیر 

  ز یفا خراففاز و بفاورهفای بل  خواهنفد شفففد امیفد و تر، هسفففتنفد بفه سفففادچی قربفانی موهومفا 

(Theological – political Treatisse, 2002: 389) ا بفا این حفال،  نین قواتفد خوبی

می تواند متلفمن مواهمی باشفد وه مردس را اق طریق توده به  نین نتایکی به سفوی امید بر می  

همینین اهمیتی وه او .  (Theological – Political Treatise, 2002: 439)انگیزاند 

برای امید قائـ اسفف  به طور مشففابه مماحث او در قمینه قرارداد ادتماتی را نیز ت یین می  

وند وه تنما دلیـ برای این ه  را انسفان به قرارداد ادتماتی وند. مانند هابز، او اسفتدنل می

وه آنان اق طریق   م تود اسف  و یا دسفتوراز یک فرمانروا را ادرا می وند را باید اق امیدی

وففرد.   اسفففففتففنففمففاط  آورنففد  مففی  بففدسففففف   را  مففنففاسفففففمففی  خففیففر   آن 

(Theological – Political Treatise, 2002: 529)  حتی بشففر به تنوان یک وـ .

 Political Treatise, [1675])های مشفترک به اتحاد می رسفدهمیشفه با امیدها و تر،

تداوس و تسفل  دارد وه انسفان  اما امید بکای تر، بیشفتر در بین وسفانی    (700 :2002

شفود تا اسفزینوقا در وتاب تموایسفه سفیاسفین خود های آقادتری هسفتند. این امر منکر می

 .(686 :2002 [1675])ات،ن دارد وه امید و تر، اسا، و پایه قدرز سیاسی اس  

نمونه دیگری اق تحلیـ امید به تنوان یک شفوق    (David Hume)تمیین دیوید هیوس 

شففناسففی انسففان به وار چرف ، تغییر پیدا ورده اسفف  وه با روی رد خاصففی وه او در روان

امید را تشففوق مودمین می داند وه قمانی بروق می یابد وه ذهن حوادر را  اسفف . هیوس،  

ق مهلق قرار دارد. هیوس ب نوان اموری می دانفد وفه بین احتمفال تحوق مهلق و یفا تفدس تحو

(Hume)   بفاورهفای احتمفالی را بفه تنوان تفأثیر ذهن بر پفبیره دوچفانفه حوادر و واق یف

هایی می داند وه مم ن اسفف  ودود داشففته باشففند یا ودود نداشففته باشففند وه در توالی  

هفا مودفب پفدیفدار شفففدن شفففادی یفا ب  و انفدوه ی فدیگر قرار دارنفد.هر یفک اق این دیفدچفاه
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 قمانی وه واق ی  ها خوب یا بد هسفتند  وه نسفم  به آنیه وه در ذهن اق ودود   شفودمی

یفا تفدس ودود آن تصفففور می شفففود طوننی تر اتففاق می افتفد.در هنگفاس تف ر بفه امری وفه  

محتمـ اسف  اما قه ی نیسف ، ذهن تح  تأثیر ترویمی اق شفادی و ب  قرار می چیرد وه 

 وان آن را امید یا تر، نامید. بستگی دارد به تناصر مسلهی وه می ت

این امر بدین م ناسف  وه امید و تر، برخاسفته اق ترویب های متفاوتی اق شفوق های 

 Treatise)متلفاد ب  و شفادی بوده و حاصفـ اتحاد و ارتماط ناتماس و ناقص آنما اسف  

اق آنکا وه هیوس امید را ب نوان تأثیر وفففروری توده به حوادر   (283 :2007 [1738]

توانی  بفه نتیکفه منمف  آنیفه وفه توان نتیکفه چرفف  وفه مفا نمییرقه ی ت ری  می ونفد ، میب

تواند ممتنی بر تدس به آن اطمینان نداری ،امیدوار باشففی . تدس اطمینان در هر مسففیله ای می

 قه ی  واق ی به حوادر و همینین باورهای نامهمین باشد. 

 1امانوئل کانت -1-4

هففده  و هکفده ، امیفد در وهلفه اول بفه تنوان یفک خصفففیصفففه   در حفالی وفه در قرون

شفناسفی فردی مورد بحث قرار چرف  و به تنوان یک چرایش بیرم رفتی وه اسفاسفا  نه روان

 تو،نی و نفه بیر تو،نی بود در نیر امفانوئفـ وفانف  وفه ارائفه دهنفده دیفدچفاه بنیفادین و پیییفده 

تنما امید تو،نی را شفتری یاف ، دیدچاهی وه نهای اق رابهه بین امید و توـ بود، اهمی  بی

در برمی چیرد بل فه حتی امیفد را بفه تنوان  یزی وفه مم ن اسففف  در قمینفه هفای مختل ،  

 تو،نی به نیر آید در نیر دارد. 

در مردس شفناسفی وان  م تود اسف  وه امید ارائه دهنده  شف  انداق یا دورنمای سف ادز  

د وه این اندیشففه وماوان در چفتمان سففنتی در باب امید نیتنمی اسفف  وه به نیر می رسفف 

.با این حال، وان  نمایتا  امید را در وانون نیاس فلسفففی  (AE 7: 255)هنوق برقرار اسفف  

خود قرار می دهد اق طریق تمروز بر این ه امید به منابه چرایشففی اسفف  وه اداقه می دهد 

ق طریق روه های تکربی نمی توان تو،نی  بشری بتواند به پرسش هایی پاسخ دهد وه ا

، وان  این پرسفش را  مهر( می وند وه تبرای  خرد ناببه آنما پاسفخ چف . در وتاب نود 

های اسفاسفی فلسففه ب د اق  ه  یز مم ن اسف  امیدوار باشفی ؟ن به تنوان ی ی اق پرسفش

ونفد پرسفففش این فه من  فه  یز را می توان  بفدان ؟ و  فه وفاری بفایفد انکفاس ده  مهر( می

(A 805/ B 833)  این سفال تا آنکا وه پاسخش به ادتاهای مربوط به پیامدهای تدال .

 
1. Immanuel Kant 



 6، پیاپی 3و2، شماره 3، دوره 1396فصلنامه آفتاب خرد، تابستان و پاییز 

126 
 

اخ،قی و ودود خفدا بسفففتگی دارد ته  در قمینفه تملی و ه  در قمینفه نیرینسفففوالی  

. در نتیکه تمیین وان  اق امید (AE 9: 25)وه پاسفخ آن را دین می دهد    (A 805)اسف  

او نسفم  به دین بسفتگی دارد. او بر پتانسفیـ تو،نی  نین   به فلسففه اخ،قی وی و نگره

سفاقد وه امید تو،نی و منهوی در نمای  به باور امیدی تأوید دارد، وی همینین روشفن می

 دینیا برای منال باور به خدا مربوط اس . 

 چیرد: هایش در نیر میوان  سه هدف اصلی امید را در نوشته

 به تنوان بخشی اق بانترین خیر  س ادز و خوشمختی خود فرد   .1

 پیشرف  اخ،قی خود فرد  در دین   .2

 بممود اخ،قی نژاد بشر به تنوان یک وـ  .3

وند: توـ امید در وتاب نود تانتواد اق خرد و توـ محسن، وان  به ووفو( بیان می -1

. به هر حال، این امید به سفادچی (A505/B83)شفودن  به خوشفمختی و سف ادز مربوط می

خوشففمختی خود فرد وه در چرو  یز دیگری اسفف  نمی باشففد، بل ه امیدی اسفف  برای 

وند وه خوشففمختی وه فرد به دلیـ رفتار اخ،قی خود سففزاوار آن اسفف . وان  تنوان می

بین قانون اخ،قی و امید برای دسفتیابی به سف ادز ودود دارد. با این  ایرابطه ضدروری

حال، این ارتماط تنما تدر تف ر و ایده خرد نابن ودود دارد، نه در طمی   تینی. تناسففب 

تواند در یک دنیای اخ،قی قابـ فم  وففرورز یابد، دایی بین سفف ادز و اخ،ق تنما می

 وه ما خودمان را اق تماس موانع مودود برای تمـ اخ،قی رها می ساقی . 

ی ارتماط وففروری بین رفتار اخ،قی و سفف ادز  در دنیای تکربی ، هیچ تلففمینی برا

چیرد وه ما مم ن اسف  اق نیر تو،نی برای سف ادز  ودود ندارد. بنابراین، وان  نتیکه می

برترین در انهماق با اخ،ق امیدوار باشفی  تنما قمانی وه مفرووفاز بیرتکربی را به تنوان  

می ونفد در نیر بگیری . به این  وه به ادرای قوانین اخ،قی به تنوان تلف  ماهوی امر خرد

ترتیب، وان  اخ،ق و س ادز را با موووج امید پیوند قده و ام ان وقوج آن را در برترین 

خرد وه خداس  تلمین می وند. وان  رابهه بین ت س ادزن با اخ،ق بشری را وه توس  

ک ویژچی اق افرادی وفه آن را بفه تنوان تخیر مهلق ن ارقیفابی می وننفد،ت ری  می ونفد. یف 

این اسف  وه امید خیر مهلوی اسف  وه ماهرا  برای  خرد نابتلوی وان  اق امید در وتاب 

های متأخره رد ای وه او در نوشفففتهرسفففد نیریهانگیزه اخ،قی، وفففروری به نیر می

دهد وه امید ارتماط بسففیار نزدی ی با وند  تمیین وان  اق امید برای سفف ادز نشففان میمی
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ن به روشففنی بیان در کتاب نقد عقل عملیاق نیر وان  دارد. این مووففوج تمفموس ایمان  

 یزی    -وند وه به منیور باور به ام ان  تحوق خیر مهلق  شفده اسف . وان  اسفتدنل می

وفه مفا بفایفد بفه ام فان آن بفاور داشفففتفه بفاشفففی  وآن را بفه تنوان موولفه ای الزاس آور و قه ی 

 "داشفته باشفی  و یا آن را   "اتتواد و ایمان  "ودانگی رو(ما باید به ودود خدا و دا  -بدانی 

فرض ونی . خود وان  اق هر دو مفموس باور یا ایمان و مفموس امید در دم     "امری مسفل 

وند: ما باید داودانگی را به منیور درک تمیین محتوای فرض مسفل  داودانگی اسفتفاده می

بگیری  و بنفابراین مفا مم ن اسففف    اق خیر مهلق بفه تنوان یفک تام فان تملین پیش فرض

تبرای اسفتمرار نینوهع این پیشفرف  اخ،قی، امیدوار باشفی  هر ند مدز قمان مودودی  

توان بفه تنوان آن طول ب شفففد، حتی اچر فراتر اق این قنفدچی رود. بنفابراین، وفانف  را می

وه در  وسفی ت ری  ورد وه درک او اق امید در  ار وب سفن  مبهمی قابـ ت ری  اسف ،

این سفن  امید برای قندچی ب د اق تمردن یا تداودانگی رو(ن وفرورز دارد. با این حال، 

وند وه داودانگی، امید محس نیسففف   برای منال امید به یک نتیکه قمانی وه او تأیید می

مفا شفففواهفدی را برای تحوق واق ی آن اق دسففف  می دهی  نیز نوتی اق امیفد را در بر می  

آن را وففروری می داند و فرض می وند وه داودانگی امری ام ان پبیر  چیرد  بل ه توـ

تر به نیر رسفیدن برخی  اسف   به تنوان نتیکه یک مووله وفروری .این ایده وه فرض قوی

خیرها احتمال تحوق بیشفتر برخی خیرها  نسفم  به این ادتا وه ما مم ن اسف   یا حتی  

 اس . باید  برای آن امیدوار باشی  ورورتی تو،نی

 شفففونفد  در حفالی وفه برخی اق مفسفففران وفانف ، بین امیفد و ایمفان تففاوتی قفائفـ نمی

(Rossi 1982, Flikschuh 2010) وند وه امید چرایشفففی  میتأوید    1، اندرو  یگنـ

ترن پیروی اسف  وه اق ایمان یا اتتواد متمایز اسف  وه وان  اق یک سفیاسف  تدفاج اق قوی

ونفد، حتی اچر  بفاور مودفه  دففاج می  Pترین چرایش مودفه نسفففمف  بفه  ونفد: وی اق قویمی

 :Chignell 2013)باشففد  امید   Pتری نسففم  به های وفف ی فردی دارای چرایش

وند وه امید دلیلی برای باورهای مبهمی اس : نیریه وان  را  نین تفسیر می 2یـ. اُن(198

اتتواد به خدا و داودانگی تام ان محسن نیسفتند بل ه مووفوتی هسفتند وه نگاه امیدوارانه  

. طمق نیر اُنیـ، یک دلیـ برای اتتواد ، (O'Neill, 1996: 281)به سفرنوشف  بشفر دارد  

اخ،قی موفوی  آمیز اسفف ا بدین م نا وه مواصففد اخ،قی ما  امید به این اسفف  وه تمـ

 تواند تفاوتی را برای نی  طمی ی ایکاد نماید.می

 
1. Andrew Chignell 
2. O'Niel 
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دیگر تفسفیر مم ن این اسف  وه وان  تامیدن را برای توصفی  نوج خاصفی اق اتتواد به  

برد. یک  نین باوری به این مووفوج اشفاره دارد وه امید اق نیر تیوری مم ن اسف  وار می

باشد. وی اما در مورد این ه آیا ودود دارد یا تم،  فرض ودود آن وروریس  نام لوس می

تواند ودود داشته باشد فف این ه بانترین تواند دنیـ تملی  اخ،قی  میم تود اس  وه می

تنما  ساقد  برای ودود خدا و داودانگی  نهپبیر فف باشد آنیه وه امید را میخیر باید تحوق

 د و منهوی اس  بل ه حتی به صورز تو،نی ه  مورد نیاق اس . ارقشمن

، وان ، پیشفرف  اخ،قی فرد را به تنوان مووفوج امید در نیر چرفته  دیندر وتاب  -2

وند وه بشفر دارای چرایش به شفرارز اسف  برای منال بشفر چاهی اوقاز اسف . او فرض می

رسفاند. به همین ترتیب، ومیفه ما  تشفق به خود را نسفم  به مواصفد اخ،قی به حداونر می

به تنوان تام،ن اخ،قی این اسفف  وه با اتخاذ قانون اخ،قی به تنوان یک قاتده اصففلی  

 تانو،بی اق اراده ن را ایفا نمایی . این انو،ب موووج امید اس : 

تواند در مورد  نین انو،بی  اخ،قی  اق تمق وفمیره مهمین باشفد  طمی تا  انسفان نمی

های ذهنی و اخ،قی وی  برای او تمرموقن اسف . اق این رو هنوق او ولین اصفول و قمینه ا

وند های خود در رسفیدن به راه و مسفیری وه به هدف هدای  میباید قادر باشفد تا با ت،ه

 ,AE 6:46, see also 6:48)امیدوار باشد  ون او باید به یک انسان خوب تمدیـ شود

translation from Kant [1793] 1960: 51) . 

وه این امید، مم ن اسف  شفامـ امید برای اسفت ان  المی برای ایفای این   وان  مدتیسف  

انو،ب باشفد. اما اچر وان  آن را به تنوان این ادتا بداند وه ما برای این ه اخ،قا  به انسفان  

، این ادتا  (Chignell, 2013: 212ff)خوبی ممدل شفوی  نیاق به حمای  خداوند داری 

تود اسف  انسفان آقاد اسف  و وام،  برای خیر یا شفر خوده با فرض بنیادین وان  وه م 

وند وه وان  مم ن اس  این مسیول اس ، در تناقس می باشد. بنابراین  نگنـ فرض می

نگره را به تنوان یک ام ان متافیزی ی برای رسفیدن به حمای  المی در حوقه های قابـ  

 ,Chingnell)ر نیر بگیرد فم  در مورد مووففوتاتی وه ما وام،  مسففیول آن هسففتی  د

2013: 216). 

های سففیاسففی و تاریخی اه، هدف دیگری اق امید تو،نی را در وان  در نوشففته -3

مورد تودفه قرار می دهفد: امیفد برای پیشفففرفف  تفاریخی بفه سفففوی آینفده اخ،قی بمتر و  

بی : وان ، آمیزتر. ما رابهه مشفابمی را بین باور تولی و امید با خدا و داودانگی می یاصفلم
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بممود اخ،قی نژاد بشفر را ه  به تنوان مووفوتی اق فرض یا باور تو،نی وه به یک ومیفه 

چیرد. همانند مووففوتاز  اخ،قی مربوط اسفف  و ه  به تنوان مووففوج امید در نیر می

تواند مفروواز تملی،وه شامـ خدا و داودانگی اس ، فرض بممود اخ،قی نوج بشر نمی

شففرط  ن ودود، ایمان و یا امید برای آن تو،نی اسفف   ون آن یک پیشثاب  شففود. با ای

ای وه به طور اخ،قی به بممود نسفـ دوان وفروری برای یک ومیفه اخ،قی اسف .  ومیفه

ونفد . وفانف  تامیفد برای دوران بمترن را وفاروردی مم  برای انگیزه هفای اخ،قی  ومفک می

، تمفایفـ برای بمره بردن اق خیر و نفع تمومی ونفد اق طریق این ادتفا وفه بفدون آنبیفان می

. با مشفاهده تاریخ بشفری  با (AE 8:309)تهرچز مودب چرمی قلب انسفان نمی شفود ن

برای منال با نگاهی بر تحوق   (Kleingeld, 2012: 175)یک تت صفففب تأیید شفففدهن  

یدین  مهالماز اخ،قی، ت،ه برای ممارقه با شفففرها به دای تتسفففلی  شفففدن در برابر ناام

شفود. فارغ اق این مسفائـ سفیسفتماتیک درباره امید در فلسففه وان ، برخی اق تووی  می

اشف ال ولی وه وان  در مورد امید به آن اشفاره ورده اسف  به طور خ،صه بیان می شود. با 

توده به تمیین توصفیفی اق نگاه وان  یک شفخص می تواند دو شفرط وفروری را وه در 

وفرورز دارد را داشفته باشفد : ی ی این ه مووفوج امید نماید قه ی تمیین اسفتاندارد امید 

صلح  تواند در بخشی اق وتاب  باشد و دیگر آن ه فرد باید آن را طلب وند. هر دو شرط می

 وه در ادامه آمده یاف  شود: ابدی

برای پیمایش درسفف  و بی نوص تلـ پیش ت یین وننده ای وه پیش بینی وننده قه ی 

ی ف الی  های نوج بشففر در مهابو  با م انیزس های طمی ی باشففد خرد به سفف ادز و ناوام

دهد تا امیدوار باشفی  در این وه این امر انداقه وافی روشفنگر نیسف   اچر ه به ما اداقه می

 با آرقوهای ما ساقچار خواهد بود .

در رابهه با شفروط هنکاری وه تح  آن امید امری تو،نی ت ری  می شفود، وان  در 

چرفته براسففا،  خود مدتیسفف  وه یک امید خا   یا تف ر شفف ـ  تئوری و عملوشففته  ن

. در ونار (AE 8)امید  بیرتو،نی نیس  تا قمانی وه بیرمم ن بودن آن ثاب  نشده باشد  

این م یار منفی،دلیـ منم  اسففاسففی وان  وه به امید توده می وند این اسفف  وه امیدهای  

قی مربوط هسفتند. بنابراین، اچر ه سففال سفوس فلسففه  خا   وفرورتا   به یک ومیفه اخ،

این اسف  وه برای  ه  یز مم ن اسف  امیدوار باشفی ؟ اما وان  در بسفیاری اق موارد آنیه  

 :O'Neill, 1996)دهد را وه ما باید به آن امیفد داشفففتفه باشفففی  را مورد بحفث قرار می

285). 
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